
مقدمه
سرزمین  صفوي،  دولت  تشکیل  از  پیش  مدت ها 
گیلان به دو بخش بيه پيش و بيه پس تقسیم شده بود. 
بیه پیش به بخش شرقي سفیدرود، به مرکزیت لاهیجان، 
گفته مي شد که حکومت آن در دست خاندان كاركيا 
بود. بیه پس نیز به بخش غربي سفیدرود، به مرکزیت 
رشت، گفته مي شد که حکومت آن در دست خاندان 
ایلخانان  سقوط  از  پس  کارکیا  سادات  بود.  اسحاقيه 
در صدد کسب قدرت و تسلط بر گیلان به خصوص 
بخش شرقي سفیدرود )بیه پیش( برآمدند و توانستند از 
سال 769 تا 1000هـ .ق بر این منطقه حکومت کنند. 
)خان احمد  خان  خان احمد  خاندان  این  فرد  آخرین 
دوم،  شاه اسماعیل  شاه طهماسب،  با  معاصر  دوم(، 
شاه محمد خدابنده و شاه عباّس اول بود. در این مقاله 
که با عنوان خان احمد گيلاني و شاه عباس اول تهیه 
شده، با تکیه بر منابع اصلي، علل، چگونگي و نتیجه 

قیام خان مورد بررسي قرار گرفته است.

كليد واژه ها: خان احمد گیلاني، شاه عباس، خاندان 
کارکیا.

علل و زمينه هاي طغيان خان احمد گيلاني
الف. مخالفت با سياست تمركزگرايانه ي شاه عباس

ایران،  سلطنت  تخت  بر  شاه عباس  هنگام جلوس 
)996هـ .ق( اوضاع داخلي ایران بسیار آشفته و پریشان بود. 
شاه عباس براي نجات ایران از خطر تجزیه و فروپاشي، و 
به منظور تغییر وضع موجود و استقرار نظم نوین عباسي، 
مصمم به ایجاد تمرکز و یکپارچگي سیاسي و برانداختن 
ملوک الطوایفي گردید. به قول شاردن، شاه عباس، براي 
جلوگیري از تقسیم و تجزیه ي مجدد قلمرو سلطنتي 
خویش، مصمم شد سراسر کشور را با قوه ي قهریه رام 
گرداند.1 در این زمان خان احمد گیلاني، حاکم بیه پیش 
در دوره ي سلطان محمد خدابنده )996ـ985(با استفاده 
از پیوند خانوادگي با خاندان صفوي و ناتواني شاه و 

خان احمد گيلانے 
و شاه عباس اول
ماشاالله فرهادي
دبير تاريخ پل دختر
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دولت مرکزي توانسته بود قدرت و قلمرو خود را توسعه 
دهد. به قول نصرالله فلسفي، خان احمد در تمام مدت 
گیلان  مطلق  فرمانرواي  خدابنده  شاه محمد  پادشاهي 
پادشاهي  آغازین  در طول چهار سال  بود.2 خان احمد 
شاه عباس از اوضاع پر هرج و مرج ایران استفاده کرد 
و بي آن که کوچک ترین اعتنایي به قزوین و پادشاه جوان 
داشته باشد، کوس استقلال مي کوفت.3 تلاش و تمایل 
خان احمد براي حفظ و توسعه ي حکومت محلي خود، 
که آن را به صورت حکومتي شاهانه و دولتي در درون 
دولت صفوي درآورده بود، مخالفت آشکار با سیاست 

تمرکزگرایانه ي شاه عباس بود. 

ب. نفوذ مذهبي خاندان كاركيا
بودند  زیدي  که شیعه ي  کیا(  )آل  کارکیا  سادات 
مي دانستند،  زین العابدین)ع(  امام  نسل  از  را  خود  و 
نهضتي  مغول،  ایلخانان  حکومت  فروپاشي  از  پس 
 760( گیلان  بیه پیش  منطقه ي  در  مذهبي  ـ  سیاسي 
هـ .ق( ایجاد کردند و در سال 769 موفق به تسلط 
بر این منطقه شدند.4 از این پس در سایه ي حمایت 
شیعه ي  مذهب  رواج  براي  زمینه  کارکیا،  خاندان 
زیدي در نواحي گیلان، به خصوص منطقه ي بیه پیش، 
فراهم شد. در اواخر قرن نهم، خاندان کارکیا از چنان 
قدرتي برخوردار بودند که کارکیا میرزاعلي توانست 
اسماعیل میرزاي صفوي را که تحت تعقیب و تهدید 
رستم میرزاي آق قویونلو بود )898 هـ .ق( پناه دهد و 
مدت شش سال از وي حمایت و پذیرایي کند )905هـ 
مذهبي  سیاسي  نهضت  گفت  مي توان  بنابراین  .ق(.5 
صفویان در روند دستیابي به تاج و تخت ایران بسیار 

مدیون خاندان کارکیاي لاهیجان بود.
به  تا 911  که طي سال هاي 909  کارکیا  خاندان 
و  حاکمیت  بودند،  داخلي  اختلافات  درگیر  شدت 
تفوق سیاسي دولت تازه تأسیس صفوي را پذیرفتند.6 
کارکیا خان احمد اول )940ـ911( در دوره ي حکومت 
اثني عشري  شیعه ي  به  زیدي  شیعه ي  از  پیش  بیه   بر 
تغییر مذهب داد.7 از این پس خاندان کارکیا شروع به 
ترویج مذهب اثني  عشري در ناحیه ي بیه پیش نمودند. 
بنا به گزارش قاضي نورالله شوشتري و قاضي احمد 
غفاري، خان احمد دوم )1000ـ943( نهایت تلاش و 
عشري  اثني  شیعه ي  مذهب  ترویج  براي  را  کوشش 
خاندان  گرایش  با  است.8  داشته  بیه پیش  ناحیه ي  در 
این  کردن  جانشین  و  اثني عشري  شیعه ي  به  کارکیا 
موقعیتي  خاندان  این  زیدي گري،  جاي  به  مذهب 
جایي  تا  بودند،  کرده  پیدا  درگیلان  از صفویان  برتر 

کارکیا،  خاندان  معنوي  و  مذهبي  نفوذ  از  بیم  که 
بخصوص خان احمد، شاه طهماسب و سپس شاه عباس 
نفوذ  تداوم  نمود.9  وادار  گیلان  به  لشکرکشي  به  را 
سیاسي ـ مذهبي خاندان کارکیا، حکومت محلي آن ها 
دولت  براي  مذهبي  ـ  سیاسي  رقیبي  به  را  گیلان  در 
صفوي تبدیل کرده بود. خان احمد این رقابت را در 
زمان شاه طهماسب آغاز و تا زمان شاه عباس ادامه داد. 
نفوذ  از  بهره برداري  به  خان احمد  امیدواري  مي توان 
مذهبي و معنوي خاندان کارکیا در میان اهالي بیه پیش 
را یکي از علل و زمینه هاي قیام وي علیه شاه عباس 

محسوب کرد. 

اقدامات خان احمد در طغيان عليه شاه عباس
خان احمد در پنج سال آغازین سلطنت شاه عباس، 
از  بهره گیري  و  ایران  اوضاع  آشفتگي  از  استفاده  با 
پیشینه ي حکومتي و نفوذ مذهبي و اجتماعي محلي، 
و به منظور حفظ حکومت محلي خود و مقاومت و 
برابر سیاست تمرکزگرایانه ي شاه عباس،  مخالفت در 
دست به اقداماتي زد و به عنوان یک رقیب سیاسي ـ 
مذهبي حاکمیت دولت صفوي بر گیلان را به چالش 
مورد  ذیل  شرح  به  وي  اقدامات  مهم ترین  کشید. 

بررسي قرار گرفته است:

الف. بي اعتنايي به شاه و دربار صفوي
خان احمد پس از جلوس شاه عباس نه تنها از آمدن 
به دربار براي تبریک و اعلام اطاعت خودداري کرد، 
بلکه حتي از فرستادن پیام تبریک و ارسال پیشکشي هم 
خودداري کرد. تنها در سال 998، در حالي که اردوي 
شاهي در راه یزد به اصفهان بود، مقدار اندکي هدایا و 
پیشکش ارسال کرد که شاه عباس به دلیل نارضایتي از 
عملکرد خان احمد از پذیرفتن آن ها خودداري کرد و 
به فرستاده ي خان احمد گفت: »... این ها چیست؟ این 
عذرها مسموع نیست، به من اطاعت مي باید کرد.«10 
پرداخت خراج  و  ارسال  از  مدت  این  در  خان احمد 
مقرري سالیانه ي ایالت خود که در حدود یک میلیون 
هنگام  حتي  و  کرد.11  نیز خودداري  بود  سکه ي طلا 
عبور اردوي شاهي از قلمرو گیلان به طرف اردبیل، 
در سال 1000، »بر مسند تکبر و استغنا تمکن ورزیده 
به ملازمت مبادرت ننموده و پیشکش لایق نیز ترتیب 
که  حالي  در  نفرستاد«12  پناه  درگاه سلاطین  به  نداده 
شاه عباس براي تحقق برنامه ي اصلاحي خود به پول 

و منابع مالي نیازمند بود.
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تلاش و تمايل 
خان احمد براي حفظ 
و توسعه ي حكومت 
محلي خود، كه آن را 
به صورت حكومتي 
شاهانه و دولتي در 
درون دولت صفوي 
درآورده بود، مخالفت 
آشكار با سياست 
تمركزگرايانه ي 
شاه عباس بود



ب. عزل خواجه مسيح از وزارت بيه پيش
خان احمد گیلاني در سال 997 خواجه مسيح وزیر 
خود را به دلیل »تقصیر در انجام وظایف و تصرف در 
اموال« از وزارت بیه پیش عزل و خواجه حسام الدین 
لنگرودي را به وزارت خود برگزید.13 خواجه مسیح 
وزیر قدرتمندي بود و در همه ي امور بیه پیش دخالت 
داشت. هیچ کاري بدون دستور وي انجام نمي گرفت. 
غیر از این خواجه مسیح مدام خان احمد را به اطاعت 
بدین  خان احمد  چون  فرامي خواند.14  شاه عباس  از 
به  از وزارت عزل کرد، وي  را  دلایل خواجه  مسیح 
قزوین رفت و به تحریک و تحریض شاه عباس براي 
خواجه  اقدامات  دیگر  از  پرداخت.15  گیلان  تصرف 
مسیح توصیه به شاه عباس براي خواستگاري از دختر 
میرزا  محمدباقر  شاهزاده  براي  خان احمد  خردسال 
علاقه ي  از  مسیح  خواجه  زیرا  بود.16  )صفي میرزا( 
خان احمد به تنها فرزندش و عدم رضایت به دوري 
احتمالي  مخالفت  بنابراین  داشت،  اطلاع  وي  از 
خان احمد با این خواستگاري را بهانه ي خوبي براي 

تحریک شاه عباس به تصرف گیلان مي دانست.

ج. پناه دادن به عده اي از امراي فراري قزلباش
پس از تاج گذاري شاه عباس در سال 996 عده اي 
و  قدرت  تفویض  به  اعتراض  در  قزلباش  امراي  از 
استاجلو در دربار  مرشد قلي خان  به  اختیارات زیاد 
سرکوب  از  پس  شدند.  سرکوب  که  کردند  شورش 
به  بردن  پناه  قصد  به  آنان  از  عده اي  شورشیان، 
اگرچه  کردند.17  فرار  لاهیجان  جانب  به  خان احمد 
بدبیني  باعث  موضوع  این  ولي  شدند  دستگیر  آنان 

شاه عباس نسبت به خان احمد گردید.
پس از قتل مرشد قلي خان استاجلو که به فرمان 
هواداران  و  اقوام  داد،  روي   997 سال  در  شاه عباس 
وي از این اقدام شاه  بسیار بیمناک شدند. از جمله ي 
استاجلو  چاوشلوي  شریف خان  محمد  افراد  این 
قورچي تیر و کمان بود که بدون اجازه ي شاه شغل 
پذیرفته  را  قزوین  ترک و حکومت شهر  را  موروثي 
از  عده اي  اتفاق  به  شاهانه  غضب  ترس  از  او  بود. 
نزدیکان و معتمدان خود به طور مخفي به گیلان، نزد 
دیگر  عده اي  نیز،  وي  از  پس  و  گریخت  خان احمد 
از جمله سلطان  استاجلو و شاملو،  از سران طوایف 
نوه ي  پیره محمدخان، سلطان خان  پسر  محمود خان 
مرشدقلي  سلطان،  ایقوت  پسر  مرادخان  عبداله خان، 
سلطان شاملو پسر ولي خلیفه شاملو، محمد سلطان 
محمدعلي عسس  و  سلطان چاوشلو  کوتوال، جعفر 

قزویني، نزد خان احمد گریختند.18 
هرچه  خواست  خان احمد  از  شاه عباس  وقتي 
زودتر فراریان را به فرستادگان وي تحویل دهد، او به 
بهانه هاي مختلف از تحویل دادن آن ها خودداري کرد 
و از شاه درخواست عفو و بخشش آنان را نمود.19 در 
این ایام )سال 998( گرفتار ناآرامي هایي در اصفهان، 
یعقوب خان  قیام  بخصوص  کرمان  و  فارس  یزد، 
یک طرف  از  به خراسان  ازبکان  و حمله ي  ذوالقدر 
دیگر  طرف  از  عثماني  با  صلح  مذاکرات  مشغول  و 
بود، از برخورد با خان احمد به طور موقت صرف نظر 
ذوالقدر  یعقوب خان  قیام  سرکوب  از  پس  اما  کرد. 
توسط  تهدیدآمیزي،  نامه ي  فارس  از  بازگشت  و 
مرشدقلي سلطان قوجیلو مشهور به چهار گاو، براي 
دریافت  محض  به  این که  بر  مبني  فرستاد  خان احمد 
تحویل  را  فراري  امراي  بهانه جویي  هیچ  بدون  نامه 
به  شاه  لشکرکشي  منتظر  این صورت  غیر  در  دهد؛ 

گیلان باشد.20
بنا به اصرار و تهدیدآمیز شاه عباس و  خان احمد 
علي رغم میل باطني خود، ضمن درخواست عفو براي 
امراي فراري، همگي آنان را تحویل مرشدقلي سلطان 
چهار گاو داد، که به محض رسیدن به قزوین و پس 
و  رسیدند  قتل  به  تحقیر  و  شکنجه  انواع  تحمل  از 
اجسادشان را جهت عبرت دیگران در شهر گرداندند. 

براي  دخترش  نامزدي  با  خان احمد  مخالفت  د. 
شاهزاده محمدباقر ميرزا

شاه عباس پس از سرکوب یعقوب خان ذوالقدر و 
بازگشت از فارس به قزوین )999( همان طور که ذکر 
شد، به تحریک خواجه مسیح، وزیر معزول خان احمد، 
کنیزان  از  یکي  زینب بیگم،  عمه اش  توصیه ي  با  و 
خواستگاري  به  زینت آلات  مقداري  با  را  حرمسرا 
محمدباقر  شاهزاده  پسرش،  براي  خان احمد  دختر 
میرزا، فرستاد. اما خان احمد با خودداري از پذیرفتن 
بنابراین،  برگرداند.  قزوین  به  را  او  شاه  فرستاده ي 
این موضوع در  از  نارضایتي  ناراحتي و  با  شاه عباس 
تجاوز  دلیل  به  اما  برآمد.  گیلان  به  لشکرکشي  صدد 
به  بنا  و  خراسان  نواحي  به  ازبک  خان  عبدالمؤمن 
مخالفت  علت  )که  منجم،  جلال الدین  ملا  توصیه ي 
خان احمد را فرستادن کنیزي به خواستگاري دخترش 
مي دانست( ضمن صرف نظر از لشکرکشي به گیلان، 
این بار ملا جلال الدین منجم را جهت خواستگاري به 

لاهیجان فرستاد.21
خان احمد پیش از این، با ارسال نامه اي به درگاه، 
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در پنجم شوّال 
سال 1000 در نبرد 

سرنوشت سازي 
كه ميان دو سپاه 

درگرفت، سپاهيان 
خان احمد به دليل 

تباني اميرعباس 
لشته نشايي با 

فرهادخان و كثرت 
سپاه قزلباش و 

ترس و هراس سپاه 
خان احمد از برخورد 

با سپاه قزلباش، 
متحمل شكست شدند



دلایل مخالفت خود با این خواستگاري را علاوه بر 
اتهام همدستي و  از  بودن دخترش، هراس  خردسال 
هواداري از توطئه ي احتمالي شاهزاده و سران قزلباش 
با  هم  شاه عباس  که  بود22  کرده  اعلام  پادشاه  علیه 
بي مورد  را  خان احمد  مخالفت  دلایل  نامه اي  ارسال 
و ناشي از خیال بافي وي ذکر کرده و انگیزه ي خود 
عمه اش  توصیه ي  به  عمل  را  خواستگاري  این  از 
منظور  به  خود  نیت  دادن حسن  نشان  و  زینب بیگم 
فرصت  گرفتن  و  خان احمد  خاطر  اطمینان  جلب 
دربار  در  وي  از  بدگویي  در  خان احمد  مخالفان  از 
ذکر کرد.23 به هر روي، ملا جلال الدین منجم در 8 
جمادي الثاني 999 به لاهیجان رسید. خان احمد پس 
از سه، چهار روز تعلل و با گفت وگوهاي طولاني، به 
نامزدي دخترش به طور مشروط رضایت داد و گفت 
چون سوگند یاد کرده است که تا دخترش بالغ نشود 
وي را به عقد کسي درنیاورد، اگر شاه از علما در باب 
نماید، چنان چه حسب الشرع عقد  استفتا  این سوگند 

جایز باشد چند نفر را با فتوا جهت عقد بفرستد.24
و  بازگشت  قزوین  به  منجم  جلال الدین  ملا 
رضایت مشروط خان احمد را به عرض شاه رسانید. 
شاه عباس موضوع را با علما در میان نهاد. حضرات 
علما فتوا دادند که: »این نذر و سوگند منعقد نمي شود 
و موافق مذهب امامیه نیست.«25 بنابراین شاه عباس در 
26 رجب 999 ملا جلال الدین منجم، میرزا حاتم بیگ 
اعتمادالدوله، شیخ بهاالدین محمد عاملي، میرزاابراهیم 
به  عقد  را جهت  علما  از  دیگر  نفر  چند  و  همداني 
لاهیجان فرستاد که در 5 شعبان 999 به آن جا رسیدند. 
خان احمد پس از مشاهده ي متن فتواي علما، به عقد 
روز 10 شعبان  در  و سرانجام  داد  دخترش رضایت 
صیغه ي عقد خوانده شد. خان احمد هم جشن مهماني 
مفصل و باشکوهي ترتیب داد و فرستادگان شاه در 

27 شعبان به قزوین بازگشتند.26 
دخترش  نامزدي  به  سرانجام  خان احمد  هرچند 
بهانه تراشي هاي او و تعیین شرط و  اما  رضایت داد، 
شروط در جریان این موافقت ، بیش از پیش در تشدید 
کینه و دشمني شاه عباس نسبت به وي افزود. به نظر 
خواستگاري  در  شاه عباس  سیاسي  انگیزه ي  مي رسد 
از دختر خان احمد بیش از دیگر انگیزه هاي وي بوده 

است.

و. مخالفت خان احمد با عهدنامه ي صلح استانبول 
يكم)998(

شاه عباس در دومین سال سلطنتش )997( با توجه 

ـ  نظامي  امکانات  کمبود  داخلي،  نابسامان  اوضاع  به 
اقتصادي، تجاوز همزمان ازبکان و عثماني ها به نواحي 
به  دستیابي  راستاي  در  و  مملکت،  غربي  و  شرقي 
اهداف اولویت بندي شده اش، در صدد صلح با عثماني 
استاجلو  چاوشلوي  مهدي قلي خان  بنابراین  برآمد. 
حاکم اردبیل را به عنوان سفیر و برادرزاده ي خود، و 
نیز حیدرمیرزا پسر حمزه   میرزا را با چند نفر دیگر، 
ولي  نام  به  عثماني  همراه سفیر  به  گروگان،  به عنوان 
آقاي چاشني گیرباشي براي انعقاد عهدنامه ي صلح به 
عهدنامه ي  طرفین  مذاکرات  پي  در  فرستاد.  استانبول 
صلح استانبول یکم در سال 998 میان دو دولت منعقد 
گردید. براساس این عهدنامه و با واگذاري بخش هایي 
از  عثماني، خیال شاه عباس  به  ایران  ایالات غربي  از 

جانب یکي از دشمنان خطرناک آسوده گشت.27
به  مذکور  هیئت  فرستادن  از  چون  خان احمد 
دربار عثماني خبر یافت، در مخالفت صلح با عثماني 
این صلح، به خصوص فرستادن حیدرمیرزا  و شرایط 
به عنوان گروگان به دربار عثماني، نامه ي اعتراض آمیز 

به شاه عباس نوشت.28
اعتراض آمیز  نامه ي  این  به  شاه عباس  اگرچه 
این  بدون شک  اما  نفرستاد،  جوابي  و  نکرد  توجهي 
به  نسبت  او  کینه ي  و  نارضایتي  علل  از  یکي  مسئله 
هر  مخالفت  شاه عباس  نظر  از  زیرا  بود.  خان احمد 
گناهي  او،  شاهانه ي  اقدامات  و  تصمیمات  با  مقامي 
همین  در  که خان احمد  آن جا  از  مي بود.  نابخشودني 
ایام وزیر خود خواجه حسام الدین را به دربار عثماني 
واگذاري  قول  کمک،  درخواست  ضمن  و  فرستاده 
بخشي از قلمروش به عثماني و همکاري با آنان براي 
حمله به قزوین را داده بود، مي توان به عدم صداقت 
گفتار و عمل وي در عرصه ي سیاست، به خصوص در 
موضوع مخالفت با اقدام شاه عباس در صلح با عثماني 

بیشتر پي برد.

ز. روابط خان احمد با دولت روسيه
شاه محمد خدابنده در سال 995 براي جلب حمایت 
روسیه در جنگ علیه عثماني، سفیري به نام هادي بيگ 
به دربار فئودور اول فرستاد. تزار روسیه هادي بیگ را 
پذیرفت و در پاسخ، هنگام بازگشت او سفیري به نام 
واسيل چيكوف و چند نفر دیگر را با دو نامه ، یکي 
براي شاه سلطان محمد و یکي براي خان احمد گیلاني، 
همراه هادي بیگ به ایران فرستاد. سفیر روسیه چون 
و  خدابنده  شاه محمد  برکناري  از  طرخان  حاجي  در 
جلوس فرزندش شاه عباس اطلاع یافت عنوان نامه ي 
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تزار را به نام شاه عباس تغییر داد و از راه دریاي خزر 
به گیلان آمدند. خان احمد چون خبر یافت که فقط 
هدایا  مقداري  بوریس گودونوف، صدراعظم روس، 
است  نفرستاده  هدیه اي  تزار  ولي  فرستاده  براي وي 
تا اندازه ي دلگیر شد و با فرستادگان روس بدرفتاري 
هم  آنان  اجناس  و  اموال  از  مقداري  چنان که  نمود، 
مأموران وي ضبط شد.29 و در پذیرش آن ها  توسط 

نیز تعلل کرد.
سفیر روس و همراهانش پس از دوماه گرفتاري، 
با  ملاقات  به  موفق  بیگ  هادي  کمک  با  سرانجام 
هدایاي  و  تزار  نامه ي  سفیر  و  شدند  خان احمد 
مورد  در  خان احمد  نمود.  خان  تقدیم  را  صدراعظم 
حضور  علت  و  آلمان،  و  لیتواني  و  روس  سیاست 
قشون روس در حاجي طرخان و هم چنین نظر دولت 
سفیر  از  سؤالاتي  دربند  و  باکو  خصوص  در  روس 
روس پرسید. واسیل چیکوف بنا به احتیاط، یا آگاهي 
از روابط خان احمد با عثماني، پاسخ روشني نداد؛ فقط 
اظهار داشت که مأموریت دارد براي انعقاد عهدنامه ي 
ایران  پادشاه  با  روس  و  ایران  میان  دوستي  و  اتحاد 

ملاقات کند.30
سفیر روس در اواخر ذیحجه ي 996 وارد قزوین 
از  پس  نبود،  پایتخت  در  شاه عباس  چون  ولي  شد 
به  موفق   ،997 جمادي الاول   23 در  طولاني،  مدتي 
ملاقات با وي شد. در پي این ملاقات، شاه عباس در 
دوازدهم رجب 997 بوداق بیگ و هادي بیگ مذکور و 
چند نفر دیگر را به همراه سفیر روس از راه گیلان به 
مسکو فرستاد. هم زمان، خان احمد هم چند نفر را به 
سرپرستي فردي به نام خواجه حسام  )احتمالاً خواجه 
مسکو  روانه ي  آنان  همراه  وزیرش(  حسام الدین 

نمود.31
در  طولاني  مدتي  از  پس  هیئت  این  اعضاي 
بعد  روز  دو  و  رسیدند  مسکو  به   998 رجب  دوم 
به  را  خان احمد  و  شاه عباس  نامه هاي  و  هدایا 
و  شاه عباس  فرستادگان  کردند.  تقدیم  روس  تزار 
جانب  به  مسکو  از   998 شعبان   25 در  خان احمد 
این  روس  صدراعظم  و  تزار  کردند.  حرکت  ایران 
خان احمد  براي  جداگانه  هدایاي  و  نامه ها  بار 
با  خان احمد  از  نامه اش  در  روس  تزار  فرستادند. 
عنوان »احمدپادشاه« یاد کرده و با وعده ي حمایت 
بین روسیه  ابواب تجارت  از وي خواهان گشایش 

و گیلان شده بود.32
حسام  خواجه  بازگشت  از  پس  خان احمد 
و  روس  تزار  نامه ي  مضمون  از  چون  مسکو،  از 

از  هراس  به دلیل  یافت  اطلاع  او  شفاهي  پیام هاي 
شاه عباس، سفیري به نام »توره کامل« را با چند نفر 
سال  جمادي الاول  در  سفیر  این  فرستاد.  مسکو  به 
روس  تزار  با  ملاقات  در  و  رسید  مسکو  به   1000
که  است  این  خان احمد  تقاضاي  که  داشت  اظهار 
امپراتور و زیر پرچم روسیه باشد و  تحت حمایت 
امپراتور روس هم چنان که به شاه بخارا با فرستادن 
کمک  و  توجه  هم  گیلان  به  مي کند  کمک  لشکر 
روسیه،  در  سفیر  این  اقامت  هنگام  در  اما  نماید. 
خان احمد پس از شکست از سپاه شاه عباس مجبور 
بود.  شده  استانبول  و  شروان  به  گیلان  از  فرار  به 
به حاجي طرخان رسید  از مسکو  کامل  توره  چون 
گیلان  به  نتوانست  یافت  اطلاع  موضوع  این  از  و 
برگردد و روس ها هم هدایاي ارسالي تزار را از وي 

پادشاه گرجستان فرستادند.33 براي  پس گرفته، 
در  دیگر  بار  به شروان،  فرار  از  خان احمد پس 
مسکو  به  نعمت  نام  به  سفیري   1000 سال  شعبان 
شاه عباس  حمله ي  جریان  نامه اي  طي  و  فرستاد 
و  بود  نوشته  را  شروان  به  خود  فرار  و  گیلان  به 
نامزد  دخترش  چون  که  کرده  امیدواري  اظهار 
گیلان  به  دوباره  است  ممکن  است  شاه عباس  پسر 
در  که  کرد  درخواست  روس  تزار  از  و  بازگردد 
روسیه،  آب هاي  از  کشتي هاي وي  مراجعت  هنگام 

مأموران آن دولت ممانعت نکنند.34
با  سیاسي  روابط  برقراري  در  خان احمد  اقدام 
دولت روسیه و تلاش براي جلب حمایت و کمک 
و  بدبیني  مهم  علل  از  یکي  دولت  آن  از  نظامي 

کینه ي شاه عباس نسبت به وي بود.

ح. روابط خان احمد با دولت عثماني
حمایت  و  کمک  جلب  منظور  به  خان احمد 
سلطان مراد سوم در برابر حمله ي احتمالي شاه عباس 
به گیلان، وزیر خود خواجه حسام الدین را که نقش 
زیادي در تحریک وي به ایجاد رابطه  با عثماني داشت 
به  بارها  حسام الدین  خواجه  فرستاد.35  استانبول  به 
ماندن  امان  در  براي  که  بود  کرده  توصیه  خان احمد 
از خشم شاه عباس و جلوگیري از لشکرکشي وي به 
در  زیرا  شود؛  متوسل  عثماني  سلطان  به  باید  گیلان 
صورت حمایت سلطان عثماني از وي، شاه عباس از 

گیلان دست خواهد کشید.
خان احمد در نامه به سلطان عثماني پیشنهاد کرده 
به  بود که: »ولایت گیلان ملک موروثي من است و 
طیب نفس پیشکش دودمان آل عثمان مي نمایم و اگر 
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خان احمد پس از 
جلوس شاه عباس نه 

تنها از آمدن به دربار 
براي تبريك و اعلام 

اطاعت خودداري 
كرد، بلكه حتي از 

فرستادن پيام تبريك 
و ارسال پيشكشي هم 

خودداري كرد



راه  از  ]عثماني[  رومیه  عساکر  از  فوجي  شیروان  از 
دریا به لاهیجان فرستند قلعه ي لاهیجان را به تصرف 
ایشان مي دهم و از آن جا به قزوین اندک راهي است 
و تسخیر عراق به سهولت دست مي دهد.«36 روایت 
دیگري نیز وجود دارد که خان احمد به سلطان عثماني 
پیام داد که اگر از وي در مقابل شاه عباس حمایت کند 
به طوري که شاه عباس نتواند قلمرو او را تصرف کند 
حاضر است نیمي از قلمرو خود را به سلطان عثماني 

واگذار نماید.37
کساني  موضوع  این  از  آگاهي  از  پس  شاه عباس 
نزد  موضوع  سقم  و  صحت  در  تحقیق  براي  را 
فرستادن  انکار  ضمن  خان احمد  فرستاد.  خان احمد 
»خواجه  گفت:  عثماني  دربار  به  خواجه حسام الدین 
حسام الدین از من رخصت مکه ي معظمه نمود و من 

او را به روم ]عثماني[ نفرستاده ام و خبري ندارم.«38
صلح  معاهده ي  انعقاد  از  پس  شاه عباس  اما 
استانبول یکم با دولت عثماني، اخبار موثقي در مورد 
دریافت  عثماني  دربار  به  حسام الدین  خواجه  رفتن 
کرده بود.«39 هم چنین هنگامي که شاه عباس در سال 
در  صفي الدین  شیخ  مرقد  زیارت  از  پس   ،1000
شکار  و  سیاحت  مشغول  مغان  نواحي  در  اردبیل، 
بود، گروهي از اعیان و بزرگان شیروان به دیدار وي 
دربار  به  حسام الدین  خواجه  رفتن  جریان  و  آمدند 
که  آن جا  از  رسانیدند.40  وي  عرض  به  را  عثماني 
در  که  عثماني،  دربار  مفتي  ملّاسعدالدین،  نامه ي  در 
پیشنهاد  به  بود،  نوشته  شاه عباس  به  مورد خان احمد 
خان احمد در پیشکش کردن گیلان به سلطان عثماني 
اشاره شده بود، جاي هیچ گونه شک و تردیدي در این 

مورد براي شاه باقي نماند.41
تا  شد  سبب  خان احمد  وسوسه انگیز  پیشنهاد 
با  صلح  معاهده ي  امضاي  علي رغم  سلطان مراد سوم، 
شاه عباس، در صدد اعزام سپاهي براي تصرف گیلان 
برآید؛ اما بنا به توصیه ي بزرگان دربار که آغاز جنگ 
جدید با ایران را به صلاح نمي دانستند42 و میل نداشتند 
به هم خوردگي  و  تزلزل  ایران  با  مصالحه  اساس  در 
با وعده و وعید  توأم  نامه اي  پیدا شود43 سلطان مراد 
ارسال  خان احمد  براي  حسام الدین  خواجه  توسط 
کرد. هم چنین، پس از بازگشت خواجه  حسام الدین، 
به  خان احمد  از  حمایت  در  هم  نامه اي  سلطان مراد 
شاه عباس نوشت و از وي خواست تا از دخالت در 
امور گیلان و اقدام علیه خان احمد خودداري کند.44 

اقدام خان احمد در ایجاد رابطه با دولت عثماني 
این  تحریک  و  دولت  این  از  کمک  درخواست  و 

دشمن دیرینه براي دخالت در امور داخلي ایران، براي 
شاه عباس بسیار نگران کننده بود. زیرا خان احمد با این 
اقدام تمامیت ارضي ایران و سیاست تمرکزگرایانه ي 
شاه عباس را به چالش کشیده بود. بنابراین شاه عباس 
تجزیه طلبانه ي  و  خودسرانه  اقدامات  به  توجه  با 
و  گیلان  به  لشکرکشي  به  قطعي  تصمیم  خان احمد 
سرکوب این دشمن خانگي گرفت. در ادامه به شرح 

این لشکرکشي مي پردازیم.

4. لشكركشي شاه عباس به گيلان
مرقد  زیارت  از  پس  .ق،  1000هـ  سال  در  شاه 
اقدامات  از  نارضایتي  به  توجه  با  شیخ صفي الدین، 
خان احمد و بنا به سخني از شاه طهماسب که گفته بود: 
»هرگاه کرم در میان درخت است و مضرّت مي رساند 
از بیرون چه توان کرد؟«45 بیش از این مدارا با خان احمد 
ترکمان:  اسکندر بیگ  قول  به  ندید.  مصلحت  به  را 
ورزیدن  تجاهل  این  از  زیاده  او  تأدیب  و  تنبیه  »در 
او را  اللّهي گوشمال  گنجایش نداشت. حضرت ظلّ 
واجب دانسته قرب جوار مملکت را از دشمن خانگي 
پرداختن اهَمّ و اولي شمرده اند.«46 بنابراین شاه عباس 
فرمان  ذوالفقارخان  برادرش  و  قرامانلو  فرهادخان  به 
به  طوالش  و  اردبیل  و  آذربایجان  لشکریان  با  داد 
امیر سیاوش حاکم  از  کنند. هم چنین  لاهیجان حمله 
گسکر و علي خان حاکم بیه پس خواست با لشکریان 
خود به اردوي فرهادخان ملحق شوند. شاه عباس پس 
از بازگشت به قزوین، جمشید بیگ حاکم آن جا را نیز 
با جمعي از سپاهیان قزلباش از راه دیلمان به کمک 

فرهادخان فرستاد.47
خان احمد چون از لشکرکشي فرهادخان قرامانلو 
بیست هزار  حدود  در  شد  خبردار  گیلان  طرف  به 
امیرعباس  فرماندهي  به  سواره،  و  پیاده  سپاهي 
لشته نشایي و کیا جلال الدین محمد سپهسالار دیلمان 
آنان  مقابله ي  به  لاهیجان،  سپهسالار  کولي  طالشه  و 
فرستاد. سپاهیان فرهادخان در ساحل غربي سفیدرود 
سفیدرود  شرقي  ساحل  در  خان احمد  سپاهیان  و 
اردو زدند.48 شاه عباس چون از سپاه آرایي و مقاومت 
سپاهیان  از  بسیاري  تعداد  با  یافت  آگاهي  خان احمد 
روایتي،  به  بنا  کرد.  گیلان حرکت  به جانب  قزلباش 
او با سپاهي سي هزار نفري از قزوین به جانب گیلان 

حرکت کرد.49
خان احمد به طور مخفي تمام اموال، اسباب، طلا 
و جواهرآلات و خزائن خود را به لنگرود و رودسر 
فرستاد تا بار کشتي کنند و خودش هم آماده ي فرار 
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اقدام خان احمد 
در برقراري روابط 
سياسي با دولت 
روسيه و تلاش 
براي جلب حمايت 
و كمك نظامي از 
آن دولت يكي از 
علل مهم بدبيني و 
كينه ي شاه عباس 
نسبت به وي بود



شد. هم چنین اهل حرم خود را هم از راهي دیگر به 
طرف لنگرود و رودسر فرستاد و خود نیز در لاهیجان 
سپاهیانش  چنان چه  تا  ماند  جنگ  نتیجه ي  منتظر 
شکست خوردند به راحتي از لاهیجان به رودسر و از 

آن جا به شروان فرار کند.50
در پنجم شوّال سال 1000 در نبرد سرنوشت سازي 
که میان دو سپاه درگرفت، سپاهیان خان احمد به دلیل 
تباني امیرعباس لشته نشایي با فرهادخان و کثرت سپاه 
قزلباش و ترس و هراس سپاه خان احمد از برخورد 
بنابراین  شدند.  شکست  متحمل  قزلباش،  سپاه  با 
سپاهیانش  شکست  از  آگاهي  از  پس  خان احمد 
و  زن  ملحق شدن  از  پس  تا  رفت  رودسر  به طرف 
دخترش به او، به طرف شروان فرار کنند. فرهادخان 
قرامانلو هم پس از این پیروزي به لاهیجان رفت و 

پایتخت خان احمد را بدون دردسر تصرف کرد.
در  شاه عباس  بیات،  اورج بیگ  نوشته هاي  به  بنا 
عرض دوازده روز فاصله ي پنجاه فرسنگي قزوین تا 
گیلان را طي کرد.51 هنگامي که اردوي شاهي به نواحي 
دیلمان رسید، کیا فریدون که مأمور رساندن همسر و 
که  کینه اي  دلیل  به  بود،  رودسر  به  خان احمد  دختر 
لاهیجان  سپهسالاري  از  عزل  به خاطر  خان احمد  از 
داشت52 و به قول اسکندربیگ ترکمان چون که: »... 
کیافریدون لایق ندانست که صبیه ي شاه جنت مکان 
به ولایت  ]شاه طهماسب[ و صبیه زاده ي آن حضرت 
روم ]عثماني[ روند، رعایت حق نعمت و ملاحظه ي 
ناموس هر دو طرف کرده عنان از راه دریا کنار پیچیده 

شاهزاده را به خدمت اشرف ]شاه عباس[ آورد.«53
این  از  کیافریدون  اصلي  هدف  مي رسد  به نظر 
اظهار  و  خوش خدمتي  دادن  نشان  از  غیر  اقدام، 
اطاعت به شاه عباس، به دست آوردن مقام سپهسالاري 
است؛  بوده  خان احمد  میراث  از  سهمي  و  لاهیجان 
مورد  شاهي  اردوي  به  رسیدن  از  پس  چنان که 
نوید منصب  و  قرار گرفت  الطاف شاهانه  و  نوازش 
سپهسالاري لاهیجان با سیصد تومان مواجب به وي 
داده شد. آن گاه شاه عباس زن و دختر خان احمد را از 
راه دیلمان به قزوین فرستاد و خود به لاهیجان رفت و 
مدت یک هفته براي سروسامان دادن به اوضاع گیلان 
در آن جا توقف کرد. شاه عباس در لاهیجان به منظور 
جلب رضایت و تألیف قلوب مردم گیلان دستور به 
آزادي تمام اسیران گیلاني داد. در این هنگام امرا و 
به لاهیجان  شاه عباس  با  ملاقات  گیلان جهت  اعیان 
الطاف شاهانه قرار گرفتند و  آمدند که همگي مورد 

جمعي از آنان به سپاهیان شاهي ملحق شدند.

شاه عباس هنگام اقامت در لاهیجان حکام نواحي 
سروسامان  از  پس  و  نمود  تعیین  را  گیلان  مختلف 

دادن به اوضاع گیلان به طرف خراسان رفت.
خان احمد به استانبول گریخت و سرانجام در سال 
1005 درگذشت که خبر آن توسط بیگلر بیگي بغداد 

به دربار ایران اطلاع داده شد.54
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